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 مقدمه

  
 

شینی عد یکجاندو بُسازی است و با انسان و های تربیتیفرهنگ ترکمن دارای پایه
 همراه های ییلاق و قشلاقسنت و( و دامداری نظایر آن اورزی وکشکاری، )فلز

 دنیای باستان ایاسطوره مرغانسر از ب دوعقا ،سمبل این نوع زندگی بوده است.
 .داردهای تاریخی این ملت نیز نمود که در معماری دوره است

ه بق»به  «هاه آلاچیققب»نماد با تشبیه پس از آغاز حکمرانی خود  1انخ اوغوز
نی در ذهن و روح جها تشکیل امپراطوریرا برای نگیرانه روحی جها «آسمان جهان

هایی واقع در غرب، سرزمین بر حاکمامپراطوری  نخستیناین ملت کاشت. او 
یعنی ، تا دریای خزر 2ولکدریاچه ایسیقای بین منطقه شمال و جنوبِشرق، 

 نهاد. نرا بنیا ،هاترک-سرزمین قدیمی ترکمن

ها نرکمگانه اصلی تای بیست و چهارهیکی از شاخه، شناسیریشهاز دیدگاه 
 دیگری امعن ها است.دهنده آنگذار و نظمبه معنی فاتح کشورها، و قانونغا دودور
ر از سای .است نگهداشت آنهاهای حفظ و توانمندیفاتح کشورها و دارای  این نام،
که دو معنی بر آن  اشاره کرد قیزیقتوان به میها گانه ترکمنبیست و چهارقبایل 

 .کشور ۀدارای درایت در ادارو  توانمندی در رعایت قوانین :اندقائل شده

فظ حو  های مختلفنسلدر توان کامل تربیت انسانی مندی از افزون بر بهره
 قدرتفرهنگ ترکمن  های بزرگ،و در هنگام تشکیل دولتایط آزادی خود در شر

های جدید های دیگر موجود در سرزمینخشی و به تعادل رساندن فرهنگبحرکت
                                                            

1. Oghuz Khan به ترکمنی( :Oguz han ) (. ترکمانانوز )های اغترک اساطیریخان خانان و پدر  
2.Issyk Kul  واقع شده است.  قرقیزستان در کشور شانتیان هایدر شمال کوه: دریاچه ایسیک

 .است« دریاچه گرم»به معنای  زبان قرقیزی کول درایسیق
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یل دل را حول محوریت خود داشته و آن را در طول تاریخ به اثبات رسانیده است.
 پس ترین امپراطورییعنی بزرگ تأسیس امپراطوری سلجوقیاین موضوع،  اثبات

ل حو عثمانی در ترکیه فعلی بوده است که هر دواز اسلام در ایران و امپراطوری 
مده ع ،با اعتقاد به فقه حنفیسلجوقیان  ،در ایران .پدید آمدندمحور این فرهنگ 

امپراطوری از سوی دیگر،  .نددا رشد داده و به حالت تعادل رسانمذاهب دیگر ر
بخشی از مسیحیت در اروپا واقع در  ایه، فرهنگمشابه ایمشخصهنیز با عثمانی 

فرهنگ  به همراهرا  ریش گسترش یافته بودات نزدیکیمحدوده این امپراطوری که تا 
ا رسانید و بتعالی بخشیده و به تعادل  ...(الجزایر و  مراکش، شامل مصر،)اعراب 

قدرت این امپراطوری بزرگ تکیه  ۀاریک برها حدود هفتصد سال احترام و ارج به آن
یا ارس )فلر( )آتابگ، اتابکان قویونلوقرهقویونلو، آق ترکمانان نیزهایی در دوره زد.
 های صلیبی به همراه)که با شرکت مستقیم در جنگدمشق اتابکان ، (نغرُیالسَ

 انیتشکیل حکومت ایوب ، بهاین خاندان بودنرال ژالدین ایوبی که در اصل صلاح
اسی شرایط سیبه تبع ولی آناتسلجوقیان و در مصر منجر شد(، اتابکان موصل 

  .نداشتند بیشترامکان گسترش  ،جهانی

 ها،لطیفه اصطلاحات، شامل )روایی( های شفاهیبه سنتمدتاً لکلور عوف
های پوششی، مراحل رآوردهف آداب و رسوم، اعتقادات،ها، ها و تصنیفترانه معماها،

شود اطلاق می آن نظایرها و بازی ،هارقص ها،عروسی، های مختلفاجرای مراسم
عمده  در کتاب حاضر، .که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است

شده  از فلسفۀ هر کدام بیان ترکمن با شرحی مختصرلکلوریک فرهنگ وف مصادیق
وضعیت کنونی آداب  ال بودن و رشد و حرکت فرهنگ در زمان،به علت سی .است

اد پرداختن به ابعبدیهی است  .گیردبرای مثال ازدواج، مورد توجه قرار می ،و رسوم
مند یازپیچیده و نمتعدد، امری  عناصربا رکمن ها، از جمله فرهنگ تفرهنگی ملت
 .استاوان تدوین کتب فر
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 اجرا، موسیقی ترکمن دارای انواع اجرایی زیر است: از نظر نحوه

 یچغیجاق»ها که با استفاده از یک یا دو تامدیراچی و یک ترانه اجرای عمده »
 رسد.به انجام می

 ها و یا اشعاری در وصف قهرمانان با داستان ،حکایاتدر آن که  خوانینقل
در کشور ترکمنستان امروزه، رسد. استفاده از یک تامدیراچی به انجام می

و  ،دنوازه که تامدیرا را نیز میها توسط یک خوانندخوانیگونه نقلاین عمدتاً
 رسد.چی به انجام مییک غیجاق

 های مردمی را افراد مستعد، بسیاری از اشعار و ترانهدر آن که  هاخوانیشب
 آورند.با استفاده از یک تامدیرا به اجرا در می

 ها و مجالس مربوط به اسب در جشنو آهنگی بدون کلام است  که ورساقی
 .شودنواخته میاستفاده از یک تامدیرا و یک غیجاق دوانی با و اسب

 تفاده بدون اسبه دو شکل، و است خاص شبانان بوده  که شیوۀ خوانیچوپانی
 آید.به اجرا در می ،از ساز یا با استفاده از یک نی یدی بوغین

  های معمول و یا خاص را که بسیاری از ترانهاجرای خوانندگان نی ترکمنی
 آورند.از نی به اجرا در می فقط با استفاده

 که نام یک آهنگ ترکمنی است و معمولاً آن را در مواقع عروسی و یا  ساریه
 نوازند.دوانی میاسب

 

 در موسیقی ترکمنی جُق جُق

ا در ر)تحریر( توان گفت که جق جق برای منشأیابی این بخش از موسیقی می
ای را ل، یک شکارچی وقتی پرندهمثا براینمایند. ترکمنی به آواز پرنده اطلاق می

جقُ »گوید: با تیر بزند و این پرنده زخمی و از دسترس او خارج گردد، معمولاً می
خواهی دانم که نمی)« جقُ ادیپ چویچا لرنگی ایزینگا دوشیرمئجنگ ینی بیلیارین
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ین . ا(ییت را به خود بخوانی و زندگی نمایهاتوانست با جق جق کردن جوجه
ق ها از جق جها و اوزانباخشی بسیار متداول است. نیز ین ترکمنان امروز واژه در ب

ای جای خالی شادی، گریه، نمایند و به گونهها استفاده میدر مقاطع مختلف ترانه
متفاوت اجرای جق جق پر  را با نحوه نظایر آنغم، خشم، شرم و خجالت، نعره و

همان  و در القا  استق بیانگر شادی انگیز جق جکنند. بنابراین در شعری طربمی
نبردی پهلوانانه، نعره هماوردطلبانه یک پهلوان  گاه در هنگامهو  شودحالت ادا می
از جمله هشدار دادن  شرایط متفاوتهمان گونه که پرنده در  ؛کندرا تداعی می

اعلام وضع عادی و  ،برای به غذا خواندن آنان ،پروازانها یا همخطر به جوجه
ترین بزرگ ،1آید. پیتر بروکگاه برای تعیین ضرورت پرواز به صدا درمی، و ادمانهش

توانیم صدای پرندگان زبانی است که با آن می»گوید: می ،جهان کارگردان تئاتر زنده
 .«شادی یا خشم و...  ،به زیبایی هر احساسی را بیان کنیم

دهد ترین خدماتی که موسیقی دست در دست ادبیات ارائه مییکی از اساسی 
بار در گذشته اتفاق افتاده همیشگی و قابل تکرار این است که حوادثی را که یک

خواهر بزرگن پهلوان  ،نمایند. از جمله این حوادث لباس رزم پوشیدن آی سلطانمی
دگویی پیرزنی جاسوسِ در داستان گوراوغلی است. بزرگن با سعایت و ب

شود. آی سلطان به خونخواهی او لباس مردانه رزم ها به اشتباه کشته میحکومت
لی نماید، وگردد. در مسیر راه به گوراوغلی برخورد میپوشیده و عازم چاندبیل می

ی را بازی گوراوغلکشتی و نیزه کند. در مسابقهگوراوغلی خود را به او معرفی نمی
ایسته ش دهد، ولی بعد از مدتی گوراوغلی او را بر سر مقبرهست میناشناخته شک

برد و خود را در آنجا به صحرا برای بزرگن ساخته میو بزرگی که او در ترکمن
گوراوغلی را  ،خون برادرش خواهد که به ازایاز او میآی سلطان معرفی نموده و 

راوغلی گو .ادرش غمگین استکند، ولی به یاد برنابود نماید. آی سلطان قبول نمی
 خواند. با ساز شعری را برای دلجویی او نادمانه به آواز می

                                                            
1 .Peter Stephen Paul Brook :( کارگردان نوآور تئاتر 1125مارس  21 ۀزاد) کپیتر استفان پل برو

 .و سینمای بریتانیایی
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گردد که سایر پهلوانان در طول این صحنه برای دادن این پیام بازخوانی می
تاریخ دقت نمایند تا خون دیگری را بدون تحقیق و کسب یقین به ناحق نریزند. 

های آنان در میان ترکمنان توسط تگیهمچنین جهت دانستن مقام زنان و شایس
ها و گوراوغلی بازخلق شده، سپس این شعر توسط اوزان ادیبان در حماسه

ها به همراه موسیقی تنظیم و در اختیار عموم مردم قرار داده شده است. باخشی
بدین ترتیب هشدار گوراوغلی در طول تاریخ در گوش این ملت زمزمه و تکرار 

 ذهن آنان گردد. این شعر بدین صورت است: کهگردیده است تا مل
 
 

 سدددرینگه دونه یین گل یوزلی جنان
 اونیندگ اوچون سدددینده لاری کبابم  
 دریا کمین داشدیم صیندیم نم بولدیم
 اولوم حق بویروغی نامارد من بولدیم
 ناحق اکن سنینگ آغانگ اولدوردیم
 پشمان ادیپ آلطین گنبذ صالدیردیم

 نگ جانیمیگوراوغلی دیر آلغین منی
 کاسه قیرمیز قانیمی–ایچگین کاسدده

 
 

 سددن آغلامه سنینگ آغانگ بولایین 
 

 سددن آغلامه سنینگ آغانگ بولایین
 صدرانج اویناق بیر کمپیردن سم بولدیم
 سددن آغلامه سنینگ آغانگ بولایین
 اوق آتدیم اوز گوزیم یاشدددان دولدوردیم
 سددن آغلامه سنینگ آغانگ بولایین

 دامجدده خونیمییرگدده آقدددیرمغین 
 آی سدددلطان آغلامه آغانگ بولایین

 

 

 ترجمه:  

 فددددددددایت شدددددددوم ای زیبددددددداروی پهلدددددددوان  

 

 گریددده نکدددن مدددرا بددده جدددای بدددرادر خدددود بپدددذیر    
 

 ام کبدددداب اسددددتبدددده خدددداطر ایددددن اتفدددداق سددددینه

 

 گریددده نکدددن مدددرا بددده جدددای بدددرادر خدددود بپدددذیر    

 

 ماهمانند دریایی خروشان بودم ولی اکنون به نمی تبدیل گردیده
 

 امدر بدازی شدددطرنج سدددرنوشدددت بده پیرزنی بدخواه باخته  
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 اممرگ سرنوشتی محتوم است ولی من ناجوانمرد شده

 

 گریددده نکدددن مدددرا بددده جدددای بدددرادر خدددود بپدددذیر    

 

 بدددددا اشدددددتباه بدددددرادر تدددددو را هدددددلاک نمدددددودم  

 

 امتیری انداخته ولی چشمانم را تا آخر عمر پر از اشک نموده

 

 امسدداخته اشپشددیمان گشددته و گنبدی بر مقبره بده اشددتبداه خود پی برده   

 

 گریددده نکدددن مدددرا بددده جدددای بدددرادر خدددود بپدددذیر    

 

 گویدددددد جدددددانم را بسدددددتان  گدددددوراوغلی مدددددی 

 

 حتدددی قطدددرات خدددونم را هدددم بدددر زمدددین نریدددز      

 

 توانی به جای خونخواهی پس از کشتنم خونم را بنوشیمی

 

 گریددده نکدددن مدددرا بددده جدددای بدددرادر خدددود بپدددذیر    

 

 

گوراوغلی بعد از دستیابی به اسب محبوبش قیرآط که قبلاً دزدیده شده بود، در 
 شودیمبرگشت توسط مأموران حاکم نیشابور بارها و بارها مجبور به جنگ با آنان 

 گردند. ولی در نهایت از محدودهو خود و اسبش از هجده نقطه در بدن زخمی می
شوند و خطر راضی ترکمنان وارد میا اراضی حاکم نیشابور خارج و به محدوده

رود و گوراوغلی بسیار بدحال و لنگان به پیش میگردد. اسب لنگانبرطرف می
داند که زندگیش تا رسیدن به چاندبیل تنها وابسته به هایش، میآلود از زخمخون

 خاطر آزادسازی قیرآطاست. او از این همه اذیت و آزار به  قیرآطحملش توسط 
تمام  تواندمیطول کشیده، خسته و فرسوده است، ولی قهرمانی است که  هاکه سال

گرفته و قیرآط را به و در این لحظه سازش را به دست نماید توانش را متمرکز 
سیدن به چاندبیل را رسیدگی و تیمار بعد از ر ۀخوانده و به او وعداستواری فرا

ین ریایی با رابطه صمیمی ببین یک ترکمن و اسبش در کمال بی دهد. صحبتمی
رگاه پیوندد. هترکمن و اسبش یک بار دیگر در تاریخ در این شرایط به وقوع می



 

 

 آتالارسوزی 

 «هاالمثلضرب»

 

زندگی  دهد و تجربیاتی ازآتالارسوزی بخشی از فولکلور ملت ترکمن را تشکیل می
آنان است که توسط بزرگان و نخبگان به صورت آهنگین و موسیقیایی و موزون 

هایی ها در برههالمثلهای ترکمن قرار گرفته است. این ضربدر اختیار کلیه نسل
گردد و فرد را براساس ل است، راهنمای انتخاب میکه انتخاب بین دو راه مشک

 هایی که پر فراز وسوابق و نحوه زندگی و شیوه نگرش افراد ترکمن در گذشته
 شود.رهنمون می ،اندنشیب بوده

شود. ها محسوب میهای ادبیات عامیانه ترکمناز گنجینهیکی  نقلی رآتالاکتاب 
ها است تجربیات کهن نسل ۀخلاصو روحیات، خلق و خو،  ۀآتالارسوزی چکید

نزلۀ منبع مفراگرفته و به ها در تداوم نسلکه با شرایط و نحوه زیست اجتماعی آنان 
 گیرند.تجربیات در اختیار آنان که لگام زندگی این جهانی را در دست دارند، قرار می

 شود.های رایج بیان میالمثلهایی از ضربدر ادامه، نمونه
 

 ان، آغیزدا بول.آیاقدا بولاند ♦
 

 ترجمه:
 

 به جای زیر دست و پا بودن مردم، از سجایای تو صحبت کنند بهتر است. 

*** 

 ال الی یووار، ایکی ال بیریگیپ یوزی. ♦
 

 ترجمه:
 

 . شوید و دو دست با هم صورت رادست دست را می

 *** 



 

 

 لر لاله

 «هالاله»

 

یاسی سو ها اشعاری با مضامین تربیتی، اجتماعی، اخلاقی، تاریخی، حماسی، لاله
نوعروسان و دختران موسیقی عمدتاً توسط  ساز و وسیلۀهستند که بدون هیل 

 :نندکها را در فرم اجرا به پنج شیوه برگزار میآیند. زنان لالهمیترکمن به اجرا در

  /؛اخیمئّل لاله سیاخیمئّل 

 ؛لالۀ لب /دوداق لاله سی 

 ؛داماق لاله سی(داق لاله سی )بوقور 

 ؛ ولالۀ چانه/ انگک لاله سی 

 حرکت پاها( آیاق لاله سی )لاله با ریتم. 
 

امکان بیان احساسات و  ،هایی که به زنان داده شدهدر جوامع ترکمن یکی از آزادی
های کوچک و بزرگ، یا ر دهکدهعواطف خود پس از رفتن به خانۀ بخت د

ها و ایل خانواده، ها بوده است. بدین ترتیبهای شهرها از طریق اجرای لالههمحل
که شرم و حیا مانع گفتن آن به صورت عادی به  همه از عقاید و افکار نوعروسان

بعد از کسب آگاهی، چگونگی رابطه و  یافتند؛خانواده بود آگاهی می
نوعروسان نیز با و نمودند؛های خود را نسبت به خانوادۀ داماد تنظیم میدرخواست

بیان احساسات قلبی در میان ایل از نوعی سبک و تخلیه روانی با توجه به انتقال 
 ود: شگفته می چنین هادر ابتدای لاله گردیدند.رات خود به ایل برخوردار مینظ

 

 قیددزلار داغددا چیقددا یلینددگ 

 

 گولوق اویناق بؤ که یلینگ 

 

 اگسدددیلمأ نددده درد یمیدددز 

 

 گلینددگ هلدده قاقددا یلینددگ  

 



  857 « هالاله»لر لاله 

 

ها توسط نوعروسان و همسالان شک احساسات و نحوۀ برخورد و اجرای لالهبی
ضمن  هارابطهماند. های آنان به دور نمیخود از دید و آگاهی خانواده ،نوعروس
ر اجرای د به ویژه اینکه برخلاف امروز،د. یردگتنظیم می بر مبنای آگاهی ،تلطیف
روز شده، هاستفادۀ درست و ب باهای فولکلور ها همانند سایر بخشاین لاله

ا استفاده ههایی از لالهشند یا از بخشاشعار و مبدع با ۀتوانستند سازندنوعروسان می
 قبعد از یک عروسی موف برای مثال،نظر آنان بوده است.  موردبیشتر نمایند که 

ه یا رابطه عاشقانه، بیشتر مورد توجهایی در وصف یار و زیبایی و نزاکت شوهر لاله
 گرفت:نوعروسان قرار می

  

 آی آیددینگ دیر یاختی دیر 

 

 دیددرقیددزلار گلددر واقتددی    

 

 یددور گیدددیلی گلهدده جدده   

 

 کورئددک گلجددک واقتی دیر 

 

 

خش به بخود را ه توانست اشعاری با مضامین مورد توجافزون بر این، نوعروس می
نوعروسان تقاضا نماید که آن را به طور سایر و از کند ها اضافه قبلی )اصلی( لاله

ها همانند موجودی زنده و پویا به تکامل خود لاله ،جمعی اجرا نمایند. بدین ترتیب
 در طول تاریخ تداوم بخشیده است. 

هجایی هستند. هفت مصراعی و معمولاًا از نظر قالب اغلب رباعی و چهارهلاله
هستند  هاییپارهها چهارلالهاند. عمده به کار رفتهبند نیز ها به صورت ترجیعگاه لاله

 –الف  –الف ( 2؛ و )الف –ب  –الف  –الف ( 1): اندشدهکه به دو گونه سروده 
ها براساس مضامین ابعاد متفاوتی در طول تاریخ لاله. از سوی دیگر، ب –الف 
 .پردازیمعد میاند که در ادامه به ذکر نمونۀ هر بُداشته

 

 ها در نکوهش دختر به غریبه دادنلاله

دختر به امر دور افتادن از ایل و نکوهش  ترین لاله با مضمون جدایی ومعروف
 غریبه دادن است. برای مثال: 

 



851   ی آنفولکلور ترکمن و فلسفه 

 

 لالا لالا جددددددان لالدددددده
  

 هدددی لالا لالا جدددان لالددده 
 

 چونگهور غویا داش آتسانگ

 

 چونگقور گیددر اجده جدان    

 

 یدداد ایددل لددره قیددز برسددنگ

 

 ییتدددر گیددددر اجددده جدددان 

 

 یاد ایدل لدر یامدان ایدل لدر     

 

 اوتورتمددددادی اورنومدددددا 

  
 نوقطدددا قدددارا سددداچیمی  

 

 داراتمدددددادی وقتینددددددا  

 

 ایگندددام بدددیلان یوسدددامی 

 

 دولدان آسدغین اجده جدان    

 

 بویدددداش لاریدددم گلنددددا 

 

 اولدددی دیگددین اجدده جددان 

 

 دایددددم دایددددزام گلندددددا 

 

 ییتدددی دیگددین اجدده جددان 

 

 آق کچانینددددگ اوسددددتیندا

 

 جدداییم قالدددی اجدده جددان  

 

 دورلددی تابقنددگ ایچیندددا  

 

 پدداییم قالدددی اجدده جددان   

 

 سدددوقان باشدددی سدددولندا 

 

 سولدی دیگدین اجده جدان    

 

 یاندددداق باشدددی یانانددددا  

 

 یاندددی دیگددین اجدده جددان 

 

 غایدددالاری پدددرده پدددرده  

 

 هددر پددرده سددی بیددر یددرده  

 

 یاخشددی قیددز یامددان یددرده 

 

 دوشدمان یانسین شول درده  

 

 صددداندیغیم آی صددداندیغیم

 

 صدددداندیغیما دایاندددددیغیم 

 

 یدداد ایددل لرینددگ ایچینددده 

 

 منینددگ یاندددیغیم حاییددپ  

 

 سددووا گیددردیم بددویلادیم  

 

 سدددوو ایچیندددده اویندددادیم 

 

 یدداد ایددل لرینددگ ایچینددده 

 

 یدددالیق چکیدددپ آغلادیدددم 

 

 من گلیأنچدأم یئدل بولجداق   

 

 بوقجا باغیم کدؤل بولجداق   

 

 دولدددا دوران آق قوشددداق

 

 سایراق دوران دیل بولجاق 

 

 غددارا غددارا گددوچ گلیددار   

 

 غددارا یدداوی بددوش گلیددار  

 

 یددادا بدده ره نینددگ  قیددزین

 

 گددوزی دولددی یدداش گلیددار 

 



  852 « هالاله»لر لاله 

 

 آی دوغدددار بارغدددا بارغدددا

 

 چددداغیر دولتدددی قارغدددا   

 

 قیددزین یدددادا بددره نیندددگ  

 

 گرکددددیر آطدددی یورغدددا   

 

 سددویت گرک قایماق گرِک

 

 قایمددداغی یایمددداق گدددرک 

 

 قیددزین یدددادا بددره نیندددگ  

 

 گددوزونی اویمدداق گددرک   

 

 

 ترجمه:

 اگددددر بدددده چدددداهی ژرف سددددنگی بیندددددازی 

 

 جددان مددادر شددوداعمدداق رفتدده گددم مددی   بدده 
 

 اگددر بدده جددای دور دختر بدددهی )عروس کنی(

 

 جدددددان گدددددم خواهدددددد شدددددد مدددددادر   

 

 غربددددددت و غربتیددددددان بددددددد هسددددددتند   

 

 مدددددرا در جایگددددداه مناسدددددبم ننشددددداندند   

 

 گیسدددددددددوان بلندددددددددد و سدددددددددیاهم را 

 

 نگذاشددددتند کدددده بدددده موقددددع شددددانه کددددنم 

 

 سددددددددددوزن و انگشددددددددددتانه مددددددددددرا 

 

 کددددندر بخددددش اصددددلی آلاچیددددق آویددددزان 

 

 وقتدددددی همسدددددالان و دوسدددددتانم آمدندددددد  

 

 جدددددان ام مدددددادربگدددددو مدددددن مدددددرده  

 

 ام آمدندددددددوقتددددددی دایددددددی و خالدددددده  

 

 جدددان ام مدددادربگدددو کددده مدددن گدددم شدددده   

 

 بدددددددر روی قدددددددالی سدددددددفید هندددددددوز 

 



864   ی آنفولکلور ترکمن و فلسفه 

 

 جدددددددای پاهدددددددایم بددددددداقی اسدددددددت  

 

 هدددددددددای رنگارندددددددددگو در ظدددددددددرف

 

 هندددوز سدددهم غدددذایم بددداقی ماندددده اسدددت    

 

 پژمددددردوقتددددی گیدددداه پیدددداز کددددوهی مددددی 

 

 جدددددان دختدددددرم پژمدددددرد مدددددادر  بگدددددو

 

 سددددوزدوقتددددی بوتدددده خددددار شددددتر مددددی  

 

 جدددددان بگدددددو دختدددددرم سدددددوخت مدددددادر

 

 هدددا پشدددت در پشدددت  هدددای کدددوه صدددخره

 

 هدددا مدددانع دیدددد مدددن هسدددتند هدددر پشدددتۀ آن

 

 خوب در جایگاه بدی قرار گرفته است دختری

 

 الهددی کدده دشددمن بدده درد مددن گرفتددار آیددد      

 

 صدددددددددددددددندوقم ای صدددددددددددددددندوقم

 

 ای صددددددندوقم گدددددداه انیسدددددم ای تکیددددده 

 

 در میدددددددددان ایدددددددددل ناآشدددددددددنا و دور 

 

 حیدددددف اسدددددت کددددده بیهدددددوده بسدددددوزم

 

 خددددددددود را بدددددددده آب رودخاندددددددده زدم 

 

 و در آب بدددددددددددددددازی کدددددددددددددددردم

 

 در میدددددددددان ایلدددددددددی ناآشدددددددددنا و دور

 

 روسری را به صورتم کشیده غریبانه گریستم

 



810   ی آنفولکلور ترکمن و فلسفه 

 

 هددر کددس از ایددل خددود دور افتدداده باشددد     

 

 نددددادم و سرشکسددددته خواهددددد گردیددددد  

 

 

 

 با اجرای پایکوبی هالاله

مجالس شادی با پایکوبی و حرکات دست و پا به صورتی آهنگین ها در این لاله
 برای مثال: گردند.اجرا می

 

 ال بوقجامددددا ال بوقجددددام

                

 دریدددادان گلیدددأن بوقجدددام 

 

 دریانیندددگ آونیدددق داشدددی

                

 ینگامیندددگ قدددالام قاشدددی 

 

 ینگدددام گلسدددین گدددوریلی

 

 آلدددین سددداچین اوریلدددی  

 

 بولسدداآلددین سدداچی کددم   

 

 باهاسدددددددینی بریلدددددددی 

 

 باهاسددددی پددددارا پددددارا  

 

 ایچینددددده قوشددددا نددددارا  

 

 قوشدددا نددداریم اوزولسددده 

 

 چیددل یوفدده گدده دوزولسدده  

 

 چیددل یوفدده گددأ چیچیجددک

 

 دسددته گلددی پددورچی جددک 

 

 دسدددتم گدددل لدددر اکیلدددر 

 

 سددددمرّ سددددمرّ چکیلددددر  

 

 

 ترجمه:

  امام ای بقچدددددددددددددددهای بقچددددددددددددددده

 

  آیدددددیکددددده از رودخانددددده شدددددناور مدددددی 

 

  هددددددای ریددددددز رودخاندددددده  سددددددنگای 

 

  زن بدددددرادر مدددددن ابرویدددددی کمدددددانی دارد  

 

 زن بددددددرادرم بیایددددددد تددددددا ببیددددددنمش   

 

 سدددددپس موهدددددایش را شدددددانه زده ببدددددافیم 



 

 

 لار ها یا یاس غوشغیآغی

 «هامرثیه»

 

به میزان علاقه و ارتباط صمیمی خود با  مواجهه با مرگ افراد بستهزنان ترکمن در 
 تابیااند. از دست رفته نالیدهفرد آنان ضمن به یاد آوردن خاطرات آنها در سوگ 

سروده شده دارای قافیه، موزون و آهنگین بوده و در ایام سوگواری و اندوه 
ذشته درگفرد شود. در میان ابیات اسم درگذشتگان برای تسلای دلشان خوانده می

 گردد.صفتی خوب و برجسته به درگذشته تکرار می با عطایبا فرد  اویا نسبت 

خواهد بداند ن گوراوغلی میدر آ که وجود داردای در افسانه گوراوغلی صحنه
ی تابرای او آغی خواهد سرود و چگونه بیبعد از مرگ همسرش چگونه ب آغا یونس

درگذشت افراد متشخص مردمی، سرداران در خواهد کرد. بدیهی است که ابیات 
البداهه شدند و بدین ترتیب گاه به صورت فیو نظایر آنها با سوزی بیشتر سروده می

 گردد. ها اشاره میاز آغی هایینمونهبه  ادامهاست. در گردیده ایراد می
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 سددو سددیز یددرده قایددانلار  

 

 تدددداقیر یددددرده تایددددانلار  

 

 کددیم آیلاندددی داشددینگدان؟

 

 آلا گؤزونددددگ آیلانگدددددا 

 

 کیم قالدیردی باشدددینگدان؟

 

 ایغدددار سددداچینگ ایغانددددا 

 

 یوکلدده نیددپ لددر گلددن دیددر

 

 آتلانیدددپ لار گیددددن دیدددر 

 

 چیقاندددداچولدددده جدددانی 

 

 چایددددا قددددانی آقاندددددا   

 

 

 ای وای دییسددین )ینگه سددی(
 

 

 غددارا گددوزلر اوردی مددی؟ 

 

 آوان دیللددر چالدددی مددی؟  

 

 یدددانگی بولددددوم دییندددده 

 

 اوردگدددی غددداز اوچانددددا  

 



  812 « هامرثیه»لار ها یا یاس غوشغیآغی 

 

 گورگیل گلدی گوردی می؟

 

 دیلماچ حابدار بدردی مدی؟    

 

 ایغدددار سددداچینگ ایغانددددا

 

 کددیم قالدددیردی باشددینگدان 

 

 آیلانگددددداآلا گوزینددددگ 

 

 کددیم آیلاندددی داشددینگدان  

 

 یاندددیم دیسددین اندده سددی  

 

 توندددیم دیسددین اجدده سددی 

 

 

 ترجمه:  

 آنددددان کدددده در زمددددین همددددوار لغزیدنددددد   

 

 انددر جایی که آبی وجود نداشددته شددناور گردیده 

 

 گرداندددیآن گدداه کدده چشددمان سددیاهت را مددی  
 چددددددده کسدددددددی در اطرافدددددددت دور زد؟   
 

 گردیدددددگدددداه کدددده گیسددددوانت پریشددددان آن 

 

 چددددده کسدددددی سدددددرت را بلندددددد کدددددرد؟ 

 

 او سدددددددوار بدددددددر اسدددددددب رفدددددددت   

 

 جدددددان شددددددولدددددی در برگشدددددت بدددددی 

 

 بدددرای موقدددع جددداری شددددن خدددونش در رود 

 

 بیرون آمددن جدان از تنش در بیابان   و برای لحظده 

 

 )زن برادرش( برایش ای وای گوید

 

 

 آیددددا چشددددم زخمددددی بدددده تددددو زده شددددد 

 اندد؟ نمدوده های زهردار ضدربه بده تدو وارد    یا زبان
 

 آن هنگام کده او گفدت کارهدایم بده پایدان رسدیده       
 هددددا و غازهددددا بدددده پددددرواز درآمدنددددد اردک
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